
20

این شرح بى نهایت

 دعوت

قاب کوچک

تقویم تاریخ

ژاپنى ها به دنبال جلوگیرى از مرگ «کاروشى»

گرگ ها در نزدیکى پاریس

تولد مسن ترین پانداى غول پیکر

صاحب امتیاز: جمعیت هلال احمر
مد        یر مسئول: عبد       الرسول وصال
سرد بیر: سید  افشین امیرشاهى

www.shahrvand-newspaper.ir

نشانی: تهران ،  فلکه د       وم صاد       قیه
 ابتد       اى  بزرگراه محمد       على جناح
 کوچه شهید        طاهریان، شماره 24

کد       پستى:1483778617
فکس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
تلفن روابط عمومى:44956109

چاپ: جام جم
توزیع : شرکت نشر گستر امروز

تلفن: 61933000
تلفن سازمان آگهى ها: 44956200-2  

فکس:44956203
میثاق نامه اخلاق حرفه اى روزنامه شهروند 

را در سایت بخوانید
http://shahrvand-newspaper.ir/

Misagh_Name

 telegram.me./Shahrvand_Newspaper

instagram.com/Shahrvand-Newspaper

فوکوس
  219 ســال پیش، برابر با نوزدهم ژانویه 1798 میلادى، آگوســت کنت، فیلســوف فرانســوى، واضع واژه «جامعه شناسى» 
(Sociology)  بنیانگذار جامعه شناســى نوین و دکترین پوزیتیویســم در مونه پلیه به دنیا آمد. کنت با اعتقاد راســخ به فلسفه 
اثبات گرایى (پوزیتیویسم - positivism) معتقد بود، باید براى علوم انســانى نیز حیثیتى مشابه علوم تجربى قایل شد، به این 

معنى که علوم انسانى نیز باید از ابزار پژوهش تجربى استفاده کنند.

رخداد
  پایان حکومت مسلمانان در اسپانیا با شکســت در غرناطه (گرانادا) و 

تصرف این شهر توسط مسیحیان (1492 میلادى)
  محکوم شدن لویى شانزدهم شاه فرانسه به اعدام با گیوتین ازسوى 

دادگاه انقلاب فرانسه و به جرم خیانت به وطن (1793)
  انتشــار رمان غرور و تعصب نوشته جین آستین در لندن و 

استقبال بى سابقه مردم از آن (1813 میلادى)
  آغاز به کار لامپ رشته اى، ساخته شده توسط توماس ادیسون، 

براى نخستین بار در نیوجرسى (1883 میلادى)
  رد عضویت ایالات متحده آمریکا درجامعه ملل (1920 میلادى) 

طلوع
  جیمز وات- فیزیکدان و مخترع، مخترع اسکاتلندى دیگ بخار و مشهور 

به پدر انقلاب صنعتى (1736 میلادى)
  ادگار آلن پو- نویسنده داســتان هاى کوتاه، شاعر، نقاد و 

ویراســتار، از پایه گذاران جنبش رمانتیک در آمریکا 
(1809 میلادى)

  پل سزان- نقاش فرانسوى، یکى از برجسته ترین 
نقاشان سبک پست امپرسیونیسم (1839 میلادى)

  باز آلدرین- فضانورد آمریکایى، دومین انسان گام نهاده روى 
ماه (1930 میلادى)

غروب
  تیمور لنگ- نخستین پادشــاه گورکانى و موسس این سلسله، فاتح 

سرزمین هاى آسیاى مرکزى و آسیاى غربى (1405 میلادى)
  مهدى بازرگان- معروف به مهندس بازرگان،اســتاد دانشگاه، 
رئیس دانشکده فنى دانشگاه تهران، پژوهشگر قرآنى و نخستین 

نخست وزیر جمهورى اسلامى ایران (1373 خورشیدى)
  نورعلى خان برومند- استاد موسیقى ایرانى و نوازنده تار، 

سه تار، سنتور، تنبک و کارشناس آواز (1353 خورشیدى)
  راجنیش چاندرا موهان - معروف به اشو، عارف و فیلسوف هندى 

(1990 میلادى)

[تفنگداران دریایى حاضر در ســفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، در حال خروج از قرنطینه (بیمارستان نیروى هوایى ویسبادن، آلمان) - 25 ژانویه 1981 میلادى] 36 ســال پیش، برابر با سى ام دى 1359 خورشیدى (19 ژانویه 
1981)، در پى پذیرش قرارداد الجزایر از سوى دولت هاى ایران و ایالات متحده، دیپلمات هاى آمریکایى پس از 444 روز، آزاد و از فرودگاه مهرآباد تهران  به سمت الجزایر پرواز کردند.

گزارشهر

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل  صفحه آخر 

شما  بنویسید  
ما منتشر مى کنیم

صفحه آخر «شــهروند»، در راســتاى 
سیاســت هاى کلان روزنامــه مبنــى بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهیــه محتوا و برقــرارى یک ارتباط 
دو ســویه میان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان براى به اشتراك گذاشتن 
«تجربیات شــخصى در حیطه زیســت 

اجتماعى» را به اجرا مى گذارد.
این طــرح در نخســتین گام خود ذیل 
محورهایــى چــون زندگــى اجتماعى، 
فعالیت هاى مدنى، آداب معاشرت جمعى 
و... با طرح موضوعاتى مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربیات عینى 
خود دعوت مى کند. در حقیقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصمیم دارد با اختصاص 
فضایى مشخص جهت انتشار این مکتوبات، 
از جایگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمینه 
مشــارکت عملى مخاطبان در روند تولید 

محتوا را عینیت ببخشد.
صفحه آخر «شهروند» حق خود را براى 
حک و اصــلاح مطالب رســیده محفوظ 
مى داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش هاى عرفى و شرعى حاکم بر 
جامعه، در طرح دیدگاه هاى خود - هرچند 
با سلایق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آینده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب یک کتاب 

منتشر خواهد شد.

سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پى پایان مهلت دومین دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند (با موضوع شهر و محله 
من)، در ســومین دعوت از شما مخاطبان 
همیشگى صفحه آخر مى خواهیم خاطره، 
نکته، داستان و یا هر آنچه که در سفرهاى 
داخلى و خارجى خود تجربه کرده اید و فکر 
مى کنید براى مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنى است، بنویسید و بفرستید 
تا در همیــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنیم.
علاقه مندان به مشــارکت مى بایست 
متن هاى خود (بین 300 تا 500 کلمه) را 
به صورت تایپ شده به آدرس ایمیل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دریافتى در صورت 
تایید محتوایى با درج نام نویسنده منتشر 
شده و بدیهى است اولویت انتشار با مطالبى 

خواهد بود که زودتر دریافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

امنیت در ناامنى

محمود محرابى

چندین  ســال قبل در بحبوحه تولد فرزندم با 
اندوختــه اى که داشــتیم، آپارتمانى پیش خرید 
کردیم؛ اما فروشنده در مراحل نهایى تغییر نام سند، 
طمع به خرج داد و بعد از فراز و نشــیب هاى فراوان 
نهایتاً آپارتمان را تصاحب کرد و بعد از دو  سال مبلغ 
اندکى را به ما بازگرداند. دقیقاً به خاطر دارم که آن 
روزها و شــب ها آرامش نداشتم و به شدت آشفته 
بودم. مدام با خود فکــر مى کردم که چرا این اتفاق 
باید براى ما مى افتاد و چرا آن فروشنده طماع باید در 

مسیر زندگى من قرار مى گرفت.
10 ســال از آن ماجرا مى گذرد و در این 10 سال 
چندین اتفاق غیرقابل پیش بینى دیگر نیز رخ داد که 
مهم ترین آن فوت ناگهانى پدرم بود. اما حالا دیگر 
ســوالى از خود نمى کنم که چرا زندگى روى امن 
خودش را نشان نمى دهد. امنیت خیالى اى که من و 
ما در زندگى به دنبال آن هستیم، به هیچ وجه وجود 
ندارد و به دست نمى آید. چیزى که خارج از کنترل و 
اراده ماست، هرگز در دستان ما قرار نمى گیرد. شاید 

این خبر براى کسانى که سعى مى کنند زندگى را 
مطابق میل خود به پیش ببرند، ناگوار باشد اما وقتى 
به این درك برسند که خاصیت زندگى در همین 
ناامن بودن آن است دیگر نگرانى نخواهند داشت. 
قطعاً بسیارى از ما در اطراف خود با مسائلى همچون 
از دســت دادن عزیز، ورشکست شــدن، ابتلاى 
ناگهانى به بیمارى هاى صعب العلاج، قطع شــدن 
رابطه هاى مشــترك، بیکارى و... روبه رو شده ایم. 
بســیارى از این قبیل اتفاقات کامــلاً ناگهانى رخ 
مى دهند و همین باعث بهت و حیرت ما مى شود. 
اما واقعیت این است که همه این مسائل وجود دارند 
و نمى توان از آنها فرار کرد. پذیرفتن این نکته که هر 
لحظه از زندگى خاصیتى غیرقابل پیش بینى دارد، 
باعث بیدارشــدن از خوابى خواهد شد که ما را در 

ناهوشیارى قرار داده است.
پذیرش این موضــوع ما را در چنــان بعدى از 
زندگى قرار مى دهــد که در آن تنهــا آرامش و 
شــکوه وجود دارد. وقتى آمادگى روبه رو شدن با 
هر اتفاقى در زندگى را به دست بیاوریم، دیگر هیچ 
مشکلى ما را شوکه نخواهد کرد و این یعنى نبود 
نگرانى نســبت به آینده. همین نکته که ما حتى 
نسبت به فرداى خود نیز مطمئن نیستیم، توجه 
ما را به لحظه اکنون جلب مى کند و همین لحظه 

اینجا و اکنون اســت که واقعى و قابل دســترس 
اســت. جداى از تمام مشــکلاتى که در همین 
لحظه داریم و قطعاً قابل رفع هستند، این لحظه 
تنها دارایى ما نیز محســوب مى شود. وقتى تمام 
سهم خود از لحظه اکنون را صرف نگرانى نسبت 
به آینــده و مقابله با اتفاقات گذشــته مى کنیم، 
تنها خــود را از دارایى اى که ثانیه به ثانیه در حال 
کم شدن اســت، محروم مى کنیم. وقتى به درك 
این موضوع رسیدیم که هر لحظه ماجراى خاص 
خود را براى ما بــه ارمغان مى آورد، دیگر حماقت 
است که بخواهیم نقش افراد خواب زده و مبهوت 
را بازى کنیم. زمانى که به ارزش این عدم ناامنى و 
عدم اطمینان پى ببریم، زندگى روى دیگر واقعى و 
اصیل خود را به ما نمایان مى سازد. شاید متناقض 
به نظر برسد اما براى کسى که آماده هر اتفاقى در 
زندگى خود اســت و آغوش خود را به روى تمام 
اتفاقات زندگى گشوده است، این پذیرش براى او 
عین امنیت خواهد بود. کسانى که ورزش سقوط 
آزاد از هواپیما را انجام مى دهند، مثال بسیار خوبى 
براى این موضوع هستند. با علم به اینکه احتمال 
خطر بسیار برایشــان وجود دارد اما با تمام وجود 
خود را پرتاب مى کنند و در آن لحظات با پرواز در 

آسمان بیکران یگانه مى شوند.

نفس عمیق

 بهترین دانش ها، دانشى است که تو را اصلاح 
امام على (ع) کند. 

خراب ره عشق
ســاز طرب عشــق که داند که چه ســاز است
کز زخمــه آن نه فلک انــدر تک و تاز اســت
آورد به یــک زخمه، جهان را همــه، در رقص
خود جــان و جهــان نغمه آن پرده نواز اســت
عالم چو صدایى اســت از این پــرده، که داند
کین راه چه پرده است و در این پرده چه راز است
رازى اســت در ایــن پرده، گر آن را بشناســى
دانى کــه حقیقت ز چــه در بند مجاز اســت
معلوم کنــى کز چه ســبب خاطــر محمود
پیوســته پریشــان ســر زلــف ایاز اســت
شــد چــرا  عشــاق  دل  نیــاز  محتــاج 
حســن رخ خوبان، کــه همه مایه ناز اســت
عشــق اســت که هر دم به دگر رنــگ برآید
ناز اســت به جایــى و به یک جاى نیاز اســت
در صورت عاشــق چو درآید همه سوزاســت
در کسوت معشــوق چوآید همه ســاز است
زان شــعله که از روى بتان حســن برافروخت
قســم دل عشــاق همه ســوز و گداز اســت
راهى است ره عشــق، به غایت خوش و نزدیک
هر ره که جز این اســت همه دور و دراز اســت
مســتى، که خراب ره عشق اســت، در این ره
خواب خوش مســتیش همه عین نماز است
در صومعــه چــون راه ندادنــد مــرا دوش
رفتم بــه در میکــده، دیــدم که فراز اســت
عراقــى کــه:   برآمــد  آواز  میکــده  از 
در بــاز تو خــود را، کــه در میکده باز اســت
عراقى  

تقدیر چنین بود!

از روزگار رفته

دم  دم هاى صبح بود. از پشــت پنجره هاى فرودگاه 
نگاهى به آسمان انداخت که قرار بود تا چند ساعت دیگر 
بر فراز آن تهران را آرام  آرام ترك کند. پس از خداحافظى 
با دوستانش حوالىِ ساعت 5 صبح تشریفات انجام شد و 
او به سمت هواپیما حرکت کرد. صندلى اش را که پیدا 
کرد و نشست. قبل از تیک آفِ هواپیما قطب نما را درآورد 
و جهت قبله را تعیین کرد، تازه اذان شده بود. مى خواست 
نماز صبح را بخواند. فضاىِ کوچکى در انتهاى هواپیما 
براى نماز فراهم بود. مهندس درهمان جا نماز صبح را 
خواند و پس از مدت کمى پرواز آغاز شد. تهران را که از 
بالا تماشا مى کرد، حالِ خوبى نداشت، مغموم بود و بغض 
گلویش را مى فشرد اما خودش را سرحال نشان مى داد. 
کمى به برنامه هاى صوتى که پخش مى شــد، گوش 
داد، سپس شروع کرد به خواندن آخرین شماره مجله 
«آدینه» که همراهش بود. با انگشتانش لاىِ مجله را باز 
گذاشت و رو کرد به دامادش و گفت: «تعجب مى کنم 
که چرا مجلات این قدر به ادبیات مى پردازند، درحالى 

 که نیازهاى مهم جامعه ما چیزهاى دیگرى اســت.» 
درطول پرواز نخوابید و فقط مطالعه مى کرد. دامادش 
کنار او نشســته بود. به او گفت: «اصلا نخوابیدم، شاید 
یکى، دودقیقه کمى خواب آلود شدم.» دیگر آخراىِ پرواز 
بود. قبل از این که از هواپیما پیاده شــود، نوه اش گفت: 
«موافقید براى شما صندلى چرخدار بیاورند؟» این را با 
ترس و لرز گفت و فکر مى کرد مهندس ناراحت شــود. 
مهندس با حالتى توأم با تعجب و انکار به او نگاه کرد و 
گفت: «صندلى چرخدار؟» و بدون معطلى به طرف درِ 
جلوى هواپیمــا راه افتادند و مســتقیما از درِ خروجى 
هواپیمــا وارد تونل کوتاهى شــد و از آن جا هم به اتاق 
تشریفات رفت. چاى سفارش داد و شروع به نوشیدنش 
کرد... حالا دیگر کمى که راه مى رود، خســته مى شود. 
به نزدیکى یک آبشار رسیده بودند. به همسرش گفت: 
«بهتره کمى این جا بنشینیم». تا مى نشیند پاهایش 
شــروع به لرزیدن مى کند و در زمان کوتاهى بیهوش 
مى شــود. داماد و نوه اش هنوز نرسیده بودند. وقتى که 

آمدند با منظره اى بهت آور، تکان دهنده و رقت بار مواجه 
شدند. یک تیم پزشــکى 5،6نفره عملیات احیا را روى 
مهندس انجام مى دادند. او را روى زمین خوابانده بودند. 
یک نفر تزریق مى کرد، دیگرى دستگاه مانیتور را به بدن 
ایشان وصل کرده و منحنى هاى قلب را بررسى مى کرد، 
یک نفر با بالن هوا یا اکسیژن به درون ریه ها مى دمید، 
دیگرى پاهاى ایشــان را بلند کرده بــود. یکى، دوبار 
چشم هاى خود را براى یکى، دوثانیه باز کرد، اما شانس 
زنده ماندش خیلى کم بود. او را با بالگرد به بیمارستان 
بردند. چندســاعت بعد همراهانش هم آمدند و پشت 
درِ آى سى یو منتظر شدند. ساعت دیوارى بیمارستان 
دوازده  ونیم به وقت زوریخ را نشان مى داد. دامادش که 
داخل اتاق بود، بیرون آمد و رفت سراغ همسر مهندس و 

گفت: «تقدیر چنین بود. اناالله و اناالیه راجعون.»
30 دى (1373)، سالروز درگذشت 
مهندس مهدى بازرگان، نخستی ن نخست وزیر 
جمهورى اسلامى ایران

|  صادق رضازاده|
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عضو  انجمن
 صنفى مدیران رسانه 
و شرکت تعاونى 
مطبوعات کشور

خطر ناشى از مرگ در اثر کار زیاد یک پنجم نیروى 
کار ژاپن را تهدید مى کند و به همین دلیل دولت ژاپن 
به دنبال توقف ســاعت هاى اضافه براى پیشگیرى از 
مرگ کارمندانش اســت. نوعى از مرگ در ژاپن به نام 
«کاروشى» معروف اســت که در اثر کار زیاد به وجود 
مى آید. دولت ژاپن نیز براى جلوگیرى از این مســأله، 
در تلاش براى متوقف کردن میزان کار اضافه کارمندان 
است. شــینزو آبه، نخســت وزیر ژاپن گفته است که 
طرحى به نام «پاداش جمعه» در دست اجراست که قرار 

است از ماه فوریه اجرایى شود. این طرح تحت مدیریت 
«فدراسیون کسب و کار» ژاپن قرار دارد و به کارمندان 
اجازه مى دهد محل کار خــود را در آخرین جمعه هر 
ماه زودتر ترك کنند. البته منتقــدان مى گویند این 
طرح براى تشــویق کارمندان به منظور ایجاد تعادل 
میان کار و زندگى شان کافى نیست، به خصوص که بر 
اساس گزارش «مجله فورچون» تنها 1300 شرکت از

 5/2 میلیون بنگاه تجارى، عضو فدراسیون کسب و کار 
ژاپن هستند  . 

ایــن روزهــا گرگ هــا در حــال ســاخت لانه 
در حومــه جنوبــى پاریــس هســتند و صــداى 
زوزه هایشــان در اواخر شــب در این شــهر شنیده 
مى شــود. به گزارش «دیلــى میل» ایــن حیوان 
قرن ها در بخش فرانســوى کوه هــاى آلپ زندگى 
مى کرد. در اواســط دهه 1930 بحــث در معرض 
انقراض بودن گرگ ها مطرح شد و با توجه به حمایت 
ویژه اى که از آن ها صورت گرفت، شرایط شان بهبود 
پیدا کرد و در سراسر فرانسه پراکنده شدند، تا اینکه 

در نزدیکى پاریس هم دیده شــدند. حالا گرگ ها در 
حوالى پاریس هستند و صداى زوزه شان با فاصله از 
پایتخت شنیده مى شــود. مانوئل آتمن، مدیر گروه 
دیده بان گرگ ها نیز به «لوکال» گفت: «ما مطمئن 
هســتیم از آوریل ســال قبل، تعداد آن ها سه گرگ 
شامل یک جفت و یک گرگ تنهاست.» او همچنین 
عنوان کرد این نوع از حیوانات به خوردن انسان هاى 
دو پا علاقه اى ندارند و جاندارانى که روى چهاردست و 

پا راه مى روند، با مزاج شان سازگارتر است.

توله پاندایــى که ســال ها قبل از یــک رودخانه 
یخ زده نجات داده شــد، هم اکنون با 37 ســال سن، 
مســن ترین پانداى غول پیکر دنیاست. «باسى» که 
عنوان مسن ترین پانداى غول پیکر دنیا را دارد، در باغ 
وحشى در جنوب شرقى چین زندگى مى کند. او که 
براى تبدیل شدن به ستاره ورزشى حیوانات آموزش 
دیده و تربیت شده، شــمع هاى تولد 37 سالگى خود 

را فوت کرد. چن یوکان که بعد از پیدا شدن این پاندا 
از او مراقبت کرده، به «دیلى میل» گفت در تهیه کیک 
تولد باسى از موادى که او دوست دارد همچون بامبو، 
آرد، گندم و ذرت اســتفاده شده اســت. او افزود که 
بیشتر بیمارى هاى قلبى در پانداها از 20 سالگى شروع 
مى شــود اما انتظار مى رود باسى 3 تا 5 سال دیگر هم 

زنده بماند. 


